
  

  

 

 جلال الدين محمد از ديدگاه ثيقرآن و حد يتجل
  )مولانا(بلخي

  هستي رضايي

  چكيده

مĤخذ معروف و معتبر گرفته شده است  درباره ي حديث هاي كتاب كه  بيشتر آن ها از
اگرهايي داشته و يا  گفتني است كه شايد پاره اي از آن ها از ديدگاه حديث شناسي اما و

اما آنچه بيشتر حايزاهميت است اينكه سخنورساختارقرآني يا حديثي را به مجعول باشند 
عنوان نمونه و سرمشقي پيش چشم مي گيرد و سخن خود را در ساخت و بافتي مي پردازد 

ن همخوان باشد نمونه را مي توان از مثنوي مولوي نام برد كه روساخت آن با  كه با آ
به عبارت ديگرهمانگونه كه به ظاهرآيه هاي . روساخت قرآن مجيد همخواني هايي دارد

اما درباطن پيوندي ژرف وشگرف دارند و آن را كسي در مي  قرآن بريده بريده مي نمايد
يابد كه با قرآن انس گرفته و با جان و دل وتقوا به حريم حرمت قرآن اذن دخول يافته 

مثنوي معنوي نيز كتابي است كه به ظاهر از نظمي بهنجار و پيوندي استوار تهي . است 
پراكنده مي دانند اما آنكس كه به است و چه بسا كساني كه آن را مجموعه اي ازمطالب 

مثوي خو گيرد ميان آن مطالب پريشان پيوندي پنهاني مي يابد كه محور اصلي آن تداعي 
  .شگرف مولانا است 

  مولانا، قرآن، حديث، محمد بلخي، ادبيات عرفاني: واژگان كليدي

 وم انسانيــمايش ملي مطــالعات و پــژوهــش هــاي علمي علـه
  موسسه قانون يار  با حمايت معنوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه: نهاد برگزار كننده همايش

       4853-78864: شماره مجوز       دكتر بهنام اسدي     : سردبير علمي و مسئول برگزاري همايش
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  كليات: بخش اول

شعر شاعر، آئينه اي است كه شخصيت و منش او را نشان مي دهد و دانسته ها و     
آموخته هاي شاعر به  فراواني  در سروده هاي او مجال نمايش مي يابد و دست مايه ي نكته 
پردازيها ونگارگري هاي او مي گردد، از اينجا است كه ما در سروده هاي شاعر كه بافته ها 

 ..ه عاطفه و خيال اويند مايه هاي فراواني از اسطوره، تاريخ، طب،فلسفه و وتافته هاي كارگا
بنابراين اگر شاعري از قرآن و حديث آگاهي هايي داشته باشد، بازتاب جلوه . مي بينيم

آغاز شعر فارسي از اوايل سده ي .  از آن ها در سروده هاي او بس طبيعي خواهد بود هايي
تازه به راه مي افتد؛كساني چون  زمان است كه ادب فارسيدر اين . سوم پيشتر نمي رود

را مي دست او... مشرقي و حنظله ي بادغيسي،محمدبن وصيف،ابوحفص سغدي،فيروز
. به بلوغ خود مي رسد درآغازسده ي چهارمگيرند و شيوه ي رفتن مي آموزند آنچنان كه 

 در سراسر ايران فرهنگ در اين روزگاركه شعرفارسي به بلوغ و رسيدگي مي رسد تقريباٌ

  همو با روح و خوي ايراني ، ريشه دوانده  قرآن و حديث بوداسلام كه خود برخاسته از
در ايران   زبان عربي ، همراه گسترش فرهنگ اسلام ديگر، وي از س.  بود سمت و سو شده 

و   كه زبا ن  بومي ايرانيان را زبون خويش ساخت و به ويژه در مكتب چنان گسترش يافت
كتاب ها به . مدرسه و مسجد و دربار و درميان اهل  كتاب و قلم زبان رسمي و همگاني شد 

اين زبان آموخته مي شد به  ويژه همگان با  اين   و درس ها به  اين زبان نوشته مي شد ،
تلاوت و قرائت ، زبان  نماز ونيايش مي كردند و ناگزير بودند كتاب خدا را به قصد ثواب 

زمينه مي شد تا زبان عربي نه تنها در مسجد و مدرسه كه حتيّ در كوچه و  ن ها همهاي.كنند
ازهمين روزگاران بود كه كم كم بازاردانش اندوزي كه بر محور قرآن و . بازار نفوذ يابد 

سخت رونق گرفت و روزبه روز شماردانش اندوزان فزوني گرفت  حديث مي چرخيد
ورساله ها  اب هاكتوهاعالمان بزرگ برخاستندمدرسه  وديري نپاييد كه از همين



 

 

| 3

ش 
ژوه

 و پ
ات

طالع
ي م

ش مل
هماي

 
ون

 قان
سه

موس
ي، 

سان
م ان

علو
مي 

ي عل
ها

 
فند

، اس
مي

سلا
زاد ا

اه آ
شگ

ر،دان
يا

ماه 
139

7
درهمين مدرسه درس خوانده بودند وافزون برلغت و  شاعران پارسي گويازنوشتندبسياري 

قرآني و حديثي به خوبي آشنا شده بودند و ازاين  صرف ونحو و بلاغت و بيان،با معارف
كه به سروده هاي  ؛جرعه هاييدو چشمه ي جوشان جام ها گرفته وجرعه ها نوشيده بودند

رونق و رواج گسترده ي زبان عربي در همه ي . آنان رنگ و بوي قرآن و حديث بخشيد
سرزمين هاي اسلام به ويژه ايران ناشي از اين بود كه خداوند قرآن خويش را بدان زبان 

هنري دل از همگان به ويژه سخن شناسان و  فروفرستاده بود؛قرآني كه از ديدگاه بلاغي و
ن مي ربود و آن ها را شيفته مي ساخت،ازمعارف و معاني و احكام چنان سرشار بود اديبا

علاوه بر اين ،معجزه .و عاطفه را سيراب مي كرد  كه بر جان و دل ها مي نشست و انديشه
اين ها . آشكارا همگان را به مبارزه و تحدي فرا خوانده بود نيز بود و )ص(ي پيامبر اعظم 

جلوه هاي اعجازي ي هنري وزيبايي ها ژوهشگران مسلمان براي بازنماييهمه زمينه شد تا پ
كوشش هايي كه .گسترده اي كنند يهاشرح و بسط معارف فشرده ي آن كوشش قرآن و

نحو،بلاغت و   حاصل آن از يك سو پديد آمدن دانش هايي چون لغت،صرف
از كتاب ها  مار فراوانيش و تصنيف   ديگر سو تأليف بود واز...بيان،تفسير،تأويل ، كلام و

كلام فروتراز چند شمه ي جوشان معارف اسلام بود،هرحديث كه دومين چ  و رساله ها شد
ز كلام مخلوق  شمرده مي شد و چون سخنان اين بزرگواران علاوه  بر  اخدا اما فراتر

 ظرافت  بلاغي  و زيبايي هنري،يكسره حكمت و معرفت بود و سراپا  نكته پردازي و نادره
و بسط بسياري از احكام و معارفي  بود  كه در قرآن به ايجاز و اشاره از  گويي  و نيز شرح
براي مسلمانان گنجينه ي گرانبهايي از فصاحت و بلاغت به شمار مي  ،آن ها ياد شده بود

گردآوري و حفظ آن ها از هيچ كوششي دريغ نشود و از اين جا   براي داشت   آمد و جا
از همان آغازحديث پژوهي نيزرونقي به سزا گرفت و چه بسا  قرآن پژوهي بود كه در كنار

و درازرا بر خود نخستين رنج سفرهاي دورگربراي شنيدن يك حديث از زبان گزارش
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درست ازنادرست معيارها بنا نهادند و حاصل اين  هموار كردند و براي بازشناسي حديث

دانش هاي رجال  ، پژوهي قرآن  مينه يز در كوشش ها اين شد كه در كنار علوم ياد شده
بنابراين با توجه .پژوهي پاي گيرد حديث  درزمينه ي... ، فقه الحديث ، دراية  الحديث  و 

به نكات گفته شده زمينه ي بهره گيري  شاعران پارسي گوي از قرآن و حديث آشكار مي 
علاوه بر اينكه  اينك  مي افزاييم كه بهره گيري از قرآن  و حديث  در شعر و سروده .شود 

حرمت مي  نشانه  دانشمندي و روشنفكري بود  به سروده ي شاعر نيز گونه اي  قداست و
بخشيد  و سخن آن ها را  براي  مردمي  كه  به  قرآن   و حديث به ديده ي حرمت مي 

 - اين نيززمينه ي ديگري بودتا شاعران پارسي.ترمي ساخت نگرستند،ارجمندتروپذيرفتني
گوي به قصد تبرك يا استناد و استشهاد،و گاه به قصد نشان دادن علم و فضل خويش 

پيشينه ي بهره گيري واثرپذيري .  هاي خود را با قرآن و حديث آذين بندند –سروده 
يعني نيمه هاي سده  فارسيشعر  سخنوران پارسي از قرآن وحديث به آغازپيدايي وپاگيري

حديثي را در كهن ترين  –چنانچه نشانه هايي از اثر پذيري  قرآني . ي سوم مي رسد 
زمان و گسترش  اما با گذشت.سروده هاي فارسي مي توان يافت هر چند گسترده نيست

شعر فارسي،به ويژه پيوند آن با پاره اي از پديده هاي فرهنگي كه با قرآن وحديث پيوندي 
شاعري،در تواناي   پاره اي سخنوران كه افزون بر طبع استوار داشته اند و نيز پديد آمدن 

در شعر  قرآن و معارف اسلامي نيز دستي پرتوان داشتند،زمينه شد تا تجليّ قرآن و حديث
اوج  فارسي گسترش يابد و سرانجام در سده هاي هفتم و هشتم به ويژه درمثنوي مولانا به

ره اي از پديده هاي فرهنگي كه پيوند آن ها با شعر فارسي،اثرپذيري ازقرآن پا. خود برسد 
  :عبارتند از  گسترش و فزوني بخشيده، و حديث را

ترويج مكتب آن چون ابزاري براي در خدمت تبليغ ديني قرار دادن واز شعررا) الف
  .گرفتن ياري
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و پرهيز  و از آن براي گرايش مردم به پاكي  شعر را در قالب پند و اخلاق ساختن) ب

به گستردگي و استواري كرده …ازپليدي بهره گرفتن؛كاري كه عطّار،مولوي،سعدي و
  .اند

گاه عرفان و تصوف ساختن و راه و رسم سلوك را بدان  بيان  كردن   شعر را جلوه) ج
ويافته هاي غيبي را بدان سرودن؛ كاري كه سنايي،عطاّر،مولوي و حافظ به زيبايي و ظرافت 

  .كرده اند

گسترش مجالس وعظ از يك سو و اقبال و توجه مردم به اين  مجالس  از سوي  ديگر     
  .1حديث را براي شاعران هموارتر ساخته بود بهري گيري از قرآن و راه

  شيوه ها و گونه هاي اثرپذيري از قرآن و حديث: بخش دوم

فارسي گوي از قرآن   شد بهره گيري شاعران  پيش از اين گفته  كه  گونه  همان
شكل وشيوه هاي گوناگوني   ،ديگر  ادبي هر پديده ي  از   گيري  بهره  وحديث مانند

ديدگاه هنري وبلاغي دريك سطح هم ازپيدايي  و پنهاني و  از ديدگاهكه هم  ؛ دارد
  .شود  اي دسته بندي شده ارائه داده مي نيستند،كه دراينجاشيوه ها وشگرد ها به گونه

  ي واژگانياثر پذير -1

  در اين شيوه اثر پذيري ،شاعر واژه ها و تركيب هايي را در شعر خويش مي آورد كه 

ي دارند،و مستقيم يا غير مستقيم توسط خود شاعر يا ديگران به ريشه ي قرآني وحديث
و ادب فارسي راه يافته اند،واگر قرآن وحديث نمي بود زبان وادب ما نيز از آن واژه  زبان

                                                             
.مقدمه » ه« احاديث مثنوي،صفحه - 1 
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اثر پذيري . ها وتركيب ها ،يا به طور كلي و يا با معني ويژه ي اسلامي آنها بي بهره بود
  :ترجمه و برآيند سازي بخش پذيراستي ،واژگاني خود به سه شيوه ي وام گير

دراين شيوه ،واژه يا تركيبي قرآني يا حديثي با همان ساختارعربي خود : وام گيري) الف
يا با اندك دگرگوني لفظي يا معنوي به زبان وادب فارسي راه مي  ،بي هيچ دگرگوني

   :يابد؛مثلا دًر بيت 

  به وي، كه هر كه عشوه ي دنيا خريد واي     المأوي          جنت   ايوان  بر  نوشته اند

  حافظ ديوان ،  486ص                                                                                   

- قرآنيدر اين شيوه ،شاعر از گردانيده ي فارسي شده ي واژه يا تركيبي : ترجمه )ب
  :براي نمونه واژه ي مركب شب قدر دربيت  مي گيرد؛ حديثي بهره

  

             آن شب قدري كه گويند اهل معني امشب است

  ثير دولت در كدامين كوكب است تĤ يارب اين

  46،ديوان،صحافظ                                                                     

در اين شيوه واژه يا تركيبي بي آنكه خود به صورت واژه يا تركيب در : برآيند سازي) ج
حديثي –مضمون آيه اي يا حديثي يا داستاني قرآني  يه يايباشد،بر  قرآن وحديث آمده

حديثي آنها -خاستگاه قرآني را با  واژگاني  ساخته ميشوداينك نمونه هايي از اثر پذيري
 رحمان، رازق، خالق، وصفات خداوند مانند م،با اين يادآوري كه بسياري از اسمامي آوري
بنده پرور  روزي ده، آنها مانند جهان آفرين، نيز ترجمه ي فارسي شده ي و وستاّر  رحيم،

 روايي،آدم،حوا،ابراهيم واسحاق-،خطاپوش وبسياري ازنام واژه ها واسم هاي خاص قرآني
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كه در پيوند با آنها ساخته شده مانند گناه آدم،گلستان  وتعبير هايي تركيب ها و

الفاظ واصطلاحات اسلامي از ابراهيم،آتش نمرود،صبر ايوب وبسياري
واژگاني اند كه به شيوه هاي   ازاثرپذيري همه نمونه هايي...و مانندنماز،روزه،ركوع وسجود

با گذشت زمان وكاربرد بسيار وبسياري از آنها  يافته اند  گوناگون به زبان وادب فارسي راه
بيگانگي مي دهند ونه  چنان در ذهن وزبان پارسي گويان جا خوش كرده اند كه نه بوي

  :غبار غربت مي پراكنند 

  )پرخور،سيري ناپذير(=دوزخ گلو

  : آيه آمده است اينرفته از سيري ناپذيري  دوزخ كه دربرگ و  برساخته

يوولُقُنَ  م  لجنَّهم اَ  لِهأْْلَتَمت ولُقُتَو لْه نْم روزي كه به دوزخ گوييم(1زيد م:   

  ).بازهم هست؟:سيروپرشدي؟اوگويد

  سحر بابل 

برگرفته از داستان هاروت و ماروت ، دو فرشته اي كه خداوند براي آزمون ، طبع انساني 
  :به آن ها داد و به سرزمين بابل فرودشان آورد و مردم از آن ها سحر آموختند

  بابلند  سحر لاف   اندر چه   هلند                   گر  تنها ترا   و  گريزند  پس

  3/4033مولانا،مثنوي،   

  عروة الوثقي

                                                             
30ق ،  - 1  
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 ةِورْعالْبِ كسمتَاسدقَفَ االلهِبِ نْمؤْيو وتاغُالطّبِرْفُكْي نْمفَ آيه يازوام گرفته 
طاغوت كفر ورزد و به خدا ايمان آورد به دستاويزي استوار چنگ  هركس به(1...قيثْوالْ

  ).زده است 

  عروة الوثقاست اين ترك هوا                   بر كشد اين شاخ جان را بر سما

  2/1274مولانا، مثنوي،                                                                                    

في   هؤلاء لاآبالي و و ةِنَّجفي الْ  لاءهؤُ: برگرفته  ازحديث هايي چون اين حديث قدسي 
  ).آنان در بهشتند و مرا باك نيست و آنان در دوزخند و مرا باك نيست(2لاابالي والناّرِ

  پند نپذيرم ز صبر و بند ها را بشكنم               نهم       پنبه اي از لاابالي در دو گوش دل 

  3/285مولانا،ديوان شمس،                                                                          

 ازمكهّ به مدينه به همراهي ابوبكر و پناه) ص(برگرفته از داستان هجرت پيامبر: يار غار
في ما ه ذْا نِينَاثْ يوا ثانرُفَكَ الذّينَ هجرَخْاَ ذْا االلهُ هرَصنَ دقَفَ: نيمه راه به غارثوربردن آنان در

آنگاه را ياري داد،)ص(ه خداوند پيامبرهمانا ك(3ناعم االلهَ نَّا نْزَحلا تَ هبِصاحل ولُقُُي  ذْا الغارِ
،واونفر دوم از دو تن بود،آنگاه كه در غار بودند،به يار همراه كه كافران او را آواره كردند 

  ). مخور ،خدا با ماست غم: خويش گفت

  چون   پيمبر  ديد  آن  بيمار  را                    خوش  نوازش  كرد  يار  غار را

  2/2252مثنوي 

                                                             
256بقره ، - 1  
164احاديث مثنوي، ص - 2  
40،توبه  - 3  
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  نخواهم    زينهارتو  مرا  مي دار  بنده  و يار غار                   هيچ    آزادي    

   6/1077مثنوي،                                                                                              

  اثر پذيري گزاره اي -2

  : اين اثرپذيري به دو گونه ي اقتباس و حلّ بخش پذير است 

يا  روايي را با  همان   در اين شيوه  گوينده عبارتي  قرآني: اقتباس و تضمين )الف
ساختارعربي  بي هيچ گونه تغييرو دگرگوني يا با اندك تغييري كه در تنگناي وزن و قافيه 

وحديث با    قرآن  اين گونه بهره گيري از. جاي دهد از آن گريزي نيست  در سخن خود
تبرك و تيمن، تبيين و توضيح،تشبيه و : پذيرد غرض هاي گوناگوني انجام مي  قصد و

  ... تمثيل،استشهاد و استناد و

  كوه  در  رقص  آمد  و چالاك  شد         جسم   خاك  از  عشق  بر  افلاك  شد    

  طور  مست  و  خرّ موسي صاعقا          عشق    جان    طو ر   آمد      عاشقا     

  1/25مثنوي،                                                                                        

چون خداي موسي (قاعوسي صم رّخَ اً وكّد هلَعج لِبجلْل هبليّ رجما تَلَتضمين از آيه ي فَ
بااندكي تغيير،به ) بر كوه جلوه كرد كوه را پخش و پاشان كرد وموسي بيهوش فروافتاد

  .و استناد قصد استشهاد

ديديم كه درتضمين و اقتباس گاه سخنوربراي حفظ وزن وقافيه ناچاراست : حلّ ) ب 
اما  ن ها دست برده و حديث را بر هم زند،اندكي در آبدون آن كه ساختار اصلي آي

تنگناي وزن و قافيه از يك سو و اشتياق  به  اقتباس ازسويي ديگر، گاه گوينده را بر آن مي 
دگرگون كند  رابيش ازپيش آن ها ،حديثخويش به آيه وي زينت  دادن سخن دارد تا برا
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اين دستكاري  تا مرز از هم  پاشيدگي  . هم بپاشاندچه بسا ساختاراصلي آن ها را ازو
خوانده مي شود كه بيشتر از همه در   ساخت  و بافت  آيه و حديث درزبان ادب حل

    . سروده هاي مولانا ديده مي شود

  نفس  جان هاي  ما را  همچنان       اندك  اندك  دزدد  از حبس جهانوين  

  صاعداً   مناّ   الي     حيث   علم    ليه    يصعد     اطياب     الكلم       اتا   

  1/882مثنوي ،                                                                                      

سخن ( بيالطَ ملالكَ دعصي هيلَإ: رگون شده ي اين آيه ي شريفه است مصرع سوم دگ
  ).پاكيزه  به سوي خدا مي رود

  اثرپذيري گزارشي -3

دراثرپذيري  گزارشي ، گوينده مضمون آيه يا حديثي را به دو شيوه ي ترجمه يا تفسير 
و گاه بي   و با ياد كردن نام گوينده  نقل قول  به پارسي  گزارش  مي كند  گاه  به  شيوه ي

  . از زبان خودآن و 

ترجمه ي آيه و حديث به پارسي مانند هر ترجمه ي ديگري گاه بسته و : ترجمه) الف
  :گاه باز و آزاد است

در ترجمه ي  بسته، گردانده ي پارسي هم در مضمون با اصل عربي برابر است  و هم  در 
  :دارد مانند اين بيت ناصر خسرو ساختار بياني با آن برابري 

  قيمت  هر  كس  به قدر علم اوست        اين  چنين  گفته  است  امير المؤمنين

 119ديوان،ص                                                                                                        
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  .1 ملَعما ي ءرَام لِّكُ قيمةُ :كه فرمود) ع(لا حضرت موبا ياد كرد نام گوينده، از سخن 

و قافيه هم كم و بيشي هايي در معني راه  اما در ترجمه ي بازوآزاد،  به  ضرورت  وزن
  :پيدا مي كند و هم ساختار بياني دگرگون مي شود 

  اندر    اين    ايا م    مي آرد   سبق        گفت   پيغمبر كه  نفحت هاي  حق     

  گوش  و هش  داريد اين اوقات را           در  رباييد   اين  چنين   نفحات  را

  1/1951مثنوي،                                                                                          

وا ضُرَّعتَلا فَاَ حاتفَنَلَ مكُ رِهد  يامِفي اَ  نَّا )ص(آزادي است ازاين سخن رسولترجمه ي 
  2هالَ

هوش باشيد و خود  به شما نسيم هاي الهي در وزيدنند،  در روزهاي زندگي  همانا كه( 
  .)آن ها عرضه كنيد را بر

دراين شيوه سخنور  آيه يا حديثي را يا مضمون آن ها را با شرح و بسط در : تفسير) ب
  .مي آورد  سخن خويش

  نور   مي   نپايد  مي رود  تا   اصل  پس   كلام  پاك  در  دل هاي  كور        

  كژ مي رود  چون  كفش كژ در پاي   و آن  فسون  ديو  در دل هاي   كژ       

  بري چون  تو  نا اهلي شود اغز تو    گر چه  حكمت  را به تكرار آوري         

  بيانش   مي كني  مي كني         ور چه  مي  لافي ور  چه  بنويسي  نشانش   

                                                             
4/502غررالحكم ، - 1  
1/367الجامع الصغير ، - 2  
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  بگسلد   وز   تو   گريز  او  ز تو  رو  در  كشد  اي پر ستيز        بندها   را  

  تو   دست آموز    مرغ    باشد   ور   نخواني   و   ببيند   سوز    تو        علم

  به خانه ي روستا  طاووسي   همچو         نا اوستا   هر   پيش     نپايد      او

  2/316مثنوي ،

نّ انيّ  كانت فَاَ  ةَمكْحالْ ذْخُ: بدون ذكر نام گوينده )  ع(است بر اين سخن مولا شرحي 
كْالحونُكُتَ ةَم في صرِدالملَتَفَ قِنافلَجج في صرِده رُخْتيّ تَحتَفَ جنَكُس الي  صها في  بِواح
ص1المؤمن رِد  

حكمت را هر كجا هست برگير ،كه همانا حكمت چون در دل منافق آيد،ناآرامي كند (
 ).تا  از آن جا بيرون شود و در جاي خود كه دل مؤمن است آرام گيرد

  بنيادي -اثرپذيري الهامي  -4

در اين شيوه،گوينده مايه و پايه ي سخن خويش را از آيه يا حديثي الهام مي گيرد و 
بر آن نكته ي الهام گرفته بنياد مي دهد،و سخني مي پردازد كه  سروده ي خويش را

پيوندي گاه تا آن جا نزديك و آشكار  آشنايان،آن را با آيه يا حديثي در پيوند مي بينند؛
يرش دور و پنهان كه پذكه سخن را ترجمه اي از آيه يا حديث فرا مي نمايد،و گاه چنان 

  :اين بيت مولانا مانند . اثر پذيري را دشوار مي سازد

  او ز شك داند   باز  را  يقين  مر  محك         بنهد  خدا كه را در جان   هر

هر كس پرهيز و پارسايي كند (1جاًرَخْم هلَ لْعجي االلهَ قِيتَّ نْموَ ي آياتي چونمولانا بر پايه 
اگر ( 2رقاناًفُ مكُلَ لْعجي  االلهَوا قُتَّتَ نْوا) مي نهدتنگنا ها را پيش پاي اوراه بيرون شد ازخدا 

                                                             
481، ص79نهج البلاغه ، حكمت  - 1  
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ه حق و باطل راازهم باز پروايي و پارسايي پيشه كنيد، خداوند به شما بينشي مي دهد ك

  . بالا را سروده است ،بيت)شناسيد

  اثر پذيري تلميحي -5

بنيادي بر پايه ي نكته اي  – در اين شيوه گوينده سخن خويش را مانند اثر پذيري الهامي
مي سازد و به اين  نشانه و اشاره اي همراه  آن را با  عمد  به  بنا مي نهد، اما يا روايي  قرآني

و آشنا را به آن چه خود بدان نظر داشته، راه مي نمايد و چه بسا   اهل  گونه خواننده ي
نا آشنا را به كند و كاو وامي دارد،و همين تفاوت آشكار اثر پذيري تلميحي با  خواننده ي

  :مانند اين ابيات مولانا .است بنيادي -ميالها

  بي حس و بي هوش و بي فكرت شويد           تا    خطاب    ارجعي   را   بشنويد

  1/568مثنوي،                                                                                         

اي  نفس آرام (3مرضيةً راضيةً كبلي رعي اجِار ةُنَّئمطْمالْ سفْها النَتُياَيا آيه يتلميح به 
  ).يافته  ،خرسند و خداپسند به سوي خدا بازگرد 

  هيچ     كرمّنا    شنيد    اين    آسمان            كه    شنيد   اين   آدمي   پر  غمان

  6/139مثنوي ،                                                                                        

و كرامت  همانا ما آدمي زادگان راگرامي داشتيم(4مني آدنا بمرَّكَ دقَلَبه آيه ي وتلميح 
  )بخشيديم

                                                                                                                                               
2طلاق ، - 1  
29انفال ، - 2  
28و27فجر ، - 3  
70اسراء،  - 4  
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  اثرپذيري تأويلي -6

  خويش  مي سازد،   تأويل آيه يا حديثي را دست مايه ي سروده ي،شاعردر اين شيوه

و   پيداي سخن در مي يابد پيام ها يو از لايه هاي بروني يعني با ذوق ورزي ونكته يابي
به اين گونه از آيه يا بد وپيام هاي پنهاني باز مي آورد، ولايه هاي دروني آن راه مي يا به

در اين شيوه اثرپذيري،از .حديث تفسيري نوبر و پيغامي ديگر رهاورد خواننده مي سازد 
، ناگزير اين اثرپذيري  نغز و نو به دست مي دهد اين روي كه شاعر از آيه يا حديث معنايي

ويل هاي ژرف و شگرف نمونه را در مثنوي كه مخزني از تأ .  همواره آشكار خواهد بود
  :است مي بينيم

  اين  بود  حب الوطنمسكن    يار   است  و  شهر  شاه من            پيش  عاشق  

  3/3807مثنوي ،                                                                                       

 .الايمانِ نَم نِطَالو بحديث معروف و ظاهراً موضوع حتأويلي عارفانه است از 

شكافانه گفتني است كه پيش از مولانا ، شيخ اشراق از كنار هم نهادن  و سنجيدن موي    
كه درمعني ظاهر » ةٍطيئَخَ لِّكُ سأنيارالد بح« و» الايمانِ نَم نِطَولْ ا بح« ي  دو روايت

وبايد  باهم نمي سازند به اين نكته پي برده كه وطن درحديث حب وطن،وطن دنيايي نيست
به اين  نكته ي  تأويلي  دست  يافته  كه وطن .  معني ديگري از آن خواسته  شده  باشد 

  . اصلي انسان،وطن الهي و ملكوتي اوست، نه زادگاه دنيايي

  سبكي –اثر پذيري ساختاري  -7

يا حديثي را چونان نمونه و سرمشقي پيش چشم   قرآني  ساختاري ، سخنور دراين شيوه
نمونه را مي توان .همخوان باشدكه با آن   مي پردازد ساختي  در  وسخن خود را مي گيرد
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همساني ا روساخت قرآن مجيد همخواني ها وساخت آن بمولوي  نام  برد كه رو  از مثنوي

ساختاري قرآن روساخت بريده   –يح اين كه يكي از ويژگي هاي سبكيتوض.دارد هايي 
همان آيه ها رپژوهنده اي آشكارا درمي يابد كه ه استژرف ساخت پيوسته ي آن بريده و
 گسسته مي نمودند  در باطن پيوندي هايي كه به ظاهر بريده بريده و از هم  – وسوره

د برداري و درجاي ديگر بگذاري جاي خواگرهريك رااز كهدارند پنهاني اما استوار
معنوي نيز كتابي است كه به  مثنوي. آن رخنه اي به وجود مي آيداراستودرهنجار
نجار و پيوندي استوار تهي است وچه بسا كساني آن را مجموعه اي ه نظمي بهظاهراز

ازمطالبي مي دانند كه پراكنده و بي پيوند و از هم گسيخته در كشكولي برهم انباشته شده 
ه مي يابد اند اما آن  كس كه  با  مثنوي خو گيرد ميان آن مطالب پراكنده، پيوندي پوشيد

اين كه مولانا كتابش را بخش بندي  .كه محور اصلي آن، تداعي شگرف مولانا است
نكرده و سامان وهنجاري بدان نبخشيده،افزون براينكه حاصل هجوم  امواج معاني و آتش 

حاصل همدلي وهمراهي با قرآن نيزهست؛قرآني كه  افروخته در بيشه ي انديشه ي اوست ،
   .و ريزان داشته است  ه درذهن وزبان اوحضوري جوشانبه گواه مثنوي هموار

نمونه هايي از تجليّ قرآن و حديث در سروده ملّاي روم و : بخش سوم
  ا وهاي 

و ظاهر آن  نيز البتهّ  در   زندگي سراينده ي  مثنوي  سراپا معني است  اما صورت
پدرش . دنيا آمد هجري در بلخ به 604جلال الدين محمد در حدود سال .دانستن استخور

به صوفيه گرايش داشت و مجموعه هايي  .خوش بيان بودآ ور و ولد واعظي زبان بهاءالدين
در هر حال واعظ بلخ هنگامي كه پسرش جلال الدين . او هم اكنون باقي است از  مواعظ

. چندي در سمرقند بود آنگاه عزيمت حج كرد .  بود از بلخ بيرون آمد  كودكي خردسال
مي كه خوارزم وماوراء النهربه دست  مغول افتاده  بود  بهاء ولد درارزنجان وسيواس هنگا
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مولانا مؤمنه خاتون وفات تا ايتكه مادر چند سالي نيزدرلارنده بسر بردبه  آسياي صغير بود و
هنگام وفات پدر، جلال الدين كه . پدر نيز در قونيه وفات يافت چند ساليبعد ازيافت و

به خواهش مريدان، مسند تدريس و منبر وعظ بهاء ولد را  و چهار ساله بودجواني بيست 
  .اشغال كرد و به جاي پدر نشست 

،جلال الدين بهاء را  ترمذي از مريدان بهاء ولد  يك سال بعد سيد برهان الدين محقق
تحت ارشاد و تربيت خويش قرار داد ، بعد از مرگ برهان محقق، جلال الدين مدتي از 

و آشنايي با او   قونيه آمد  كه شمس تبريزي به  642تا سال   صحبت پيرمحروم ماند
. را كه خود مريدان بسيار داشت دگرگون كرد جوان  مدرس  سرنوشت اين مفتي و

صحبت شمس مولانا را چنان مجذوب كرد كه منجر به شيفتگي شد و مولوي را كه مرد 
به گونه اي . لمّ عشق وي شاعري آموخت بحث و درس و وعظ بود، در چهل سالگي مع

كه ساعت ها با شمس خلوت مي كرد و به جاي نمازوروزه به وجد و سماع مي پرداخت 
وهمين امر نارضايتي و خشم مريدان مولانا را برانگيخت  و  در صدد تهديد او 

او  را در پي -سلطان ولد -شمس از قونيه غيبت كرد و به دمشق رفت مولانا پسرش.برآمدند
و شمس به ناگاه ناپديد شد  اين تجديد صحبت طولي  نكشيد. فرستاد و به قونيه باز آورد

كلي ه دنياي عشق و هيجان كشانيد و به غيبت  ناگهاني  شمس  مولوي را  بيش از پيش  ب.
 .غزل هاي ديوان شمس يادگار اين شور و هيجان روحاني اوست.تسليم وجد و سماع شد 

شمس، صلاح الدين زركوب دل مولانا را ربود و بعد از او نيز حسام چندي بعد از غيبت 
الدين چلبي تا پايان عمر مولانا، محبوب و مريد و مراد او بود، و همين شيفتگي بي پايان 

حشمتي تمام داشت حرمت و در قونيه مولانا.  بود كه مثنوي عظيم معنوي را به وجود آورد
صدر الدين قونوي عارف نامدار وي را تكريم ورزيدند، سلجوقي به او ارادت مي پادشاهان

حتي .صحبت وي را مغتنم مي شمردند   مي كرد، فخر الدين عراقي و نجم الدين رازي
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عاقبت  در .از فارس به روم آمد ه شيخ سعدي نيز براي درك صحبت اوقولي هست ك

د در قونيه چشم از جهان در پايان بيماري  كه ظاهراً تب محرقه بو  672جمادي الاخر سال 
و تقرير و املا از او كه آن چه به نثرآثار جلال الدين شامل نظم و نثر است  .فرو بست

اما آنچه به شعر از  وي باقي مانده . ، مكاتيب و مجالس سبعه استفيه ما فيه  باقيست يكي
مثنوي معنوي و غزليات شمس است ، همچنين مقداري رباعيات كه بعضي از آن ها بي 

 . شك از وي نيست

تجليّ قرآن و حديث را در  ايي ازتا نمونه هدفتر اشعار مولانا را مي گشاييم اينك  
ا بي پرو پيمان مي شوداما بازنمايي  اثرپذيري هايي كه خود كت  سروده هاي او باز نماييم ،

ومشتي ازخرواربسنده چشم مي پوشيم و به اندكي ازبسيار ،از گسترش وتفصيل آنناگزير
  .خواهيم كرد

  مصطفي فرمود از گفت  جحيم                  كو به مؤمن لابه گر گردد  ز بيم

  هين كه نورت سوز نارم را ربود        گويدش بگذر زمن اي شاه زود         

  2/1248مثنوي ،                                                                                         

 دقَفَ نُمؤْيا م زْج ةِالقيام موي نِؤمملْل الناّر ولُقُتَ)  ص( پيامبرگزارشي  است از اين سخن 
به سلامت بگذر كه نور : به مؤمن مي گويد   در قيامت آتش دوزخ(   1بيهلَ كورنُ اَفَطْاَ

  ).تو شرار آتش مرا خاموش كرده ايمان

  آنچه   مي گويم  به  قدر فهم تواست            مردم   اند ر  حسرت   فهم   درست

  نيستجوش نيست            با كه گويم،در جهان يك گوش جان و ذل را طاقت آن 

                                                             
  1 1/515الجامع الصغير،  -
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 شنيدن ناتواناز آنان(ولون زُعملَ عِمالس نِع مهنَّا:اين آيه ي قرآني استمصرع آخريادآور
  ) .هستند

  ذره ذره كاندرين ارض و سماست             جنس خود را هر يكي چون كهرباست

  6/2900مثنوي ،

هر چيز به هم جنس (  1هسنْلي جِا ميلُء ييشَ لُّكُ :)ع(مولا هم سمت و سو با اين سخنان 
   ) .مي گرايدخود 

  كي  پرد  مرغي  مگر با جنس خود              صحبت  نا  جنس  گور است و لحد

  2/2102مثنوي ،                                                                                        

  رنگ زشتان از سياه آبه ي جفاست  رنگ  هاي  نيك از خم   صفا ست             

  لعنة   االله   بوي   آن   رنگ  كثيف  صبغة   االله   نام   آن  رنگ  لطيف              

  12/765ديوان شمس ،                                                                                

خدا و كيست خوش  نگارگري (  2ةً غَبص االلهِ نَم نُسحاَ نْم و االلهِ ةَغَبص  بنياد گرفته از آيه
  ) .نگارتر از خدا 

  صبغة   االله   هست   خم  رنگ  هو                پيسه ها    يكرنگ    گرد د   اندرو

  1345/ 2مثنوي ،                                                                                      

  بر مثل  گلستان  رنگرزم خم  اوست               بر مثل  آفتاب  تيغ گهر دارم اوست

  1/271ديوان شمس ،                                                                                 

                                                             
4/531غرر الحكم ،  - 1  
  2 138بقره ،  -
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  كه   با  نادان   نشست   وا ي    بيداري     خواب  بيداري است چون  با دانش است       

  39/ 2مثنوي ،                                                                                          

خواب  عالم از (  1لٍهلي جلاةٍ عص نْرٌ ميخَ مٍلْلي عم عونَ  :رواياتي چون الهام گرفته از 
  ) .نماز جاهل برتر است 

  ركوع است  و سجود                        بر در حق كوفتن حلقه ي وجود پيغمبرگفت 

  در هر آن كو مي زند                         بهر او دولت  سري بيرون  كند  حلقه ي آن

  2048 /5مثنوي ،                                                                                           

 كلالم باب عرَقْتَ تنْاَفَ لاةِي الصف تمماد) :  ص( ترجمه واري از اين سخن رسول 
الجارِبونْم رْر قَثُكْيبابِ ع الملك و زي، در خانه ي خدا را مي كوبي ، تا در نما(  2ح له تَفْي

  ).هر كس در خانه ي او را بكوبد ، به رويش گشوده شود 

  جان  بستاند  و صد  جان دهد                         آنچه  اندر  وهم  نايد  آن  دهدنيم  

  10/245مثنوي،                                                                                              

هيچ ( 3نٍيعاَ ةِرَّقُ نْم مهلَ يفخْس ما اُفْنَ ملَعلا تَفَ: رواياتي چون الهام گرفته از آيات و
 حينَعبادي الصالل تددع؛اَ)داند كه چه چشم روشني هايي براي او اندوخته شده كس نمي
ما لا عينٌ رذُو لا اُ أتنٌ سمعرَطَولا خَ ت بِلْقَ ليع براي بندگان  نيك خويش (  4رٍشَب

                                                             
678/ 2الجامع الصغير ،  - 1  
78/ 77بحار الانوار،  - 2  
17سجده ،  - 3  
2/237الجامع الصغير ،  - 4  
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نه چشمي ديده، نه گوشي شنيده و نه به ذهن و ضمير كسي   چيزهايي اندوخته ام  كه
  ).رسيده 

  پس   كلام  پاك  در  دل هاي  كور        مي   نپايد  مي رود  تا   اصل   نور

  و آن  فسون  ديو  در دل هاي   كژ        مي رود  چون  كفش كژ در پاي  كژ

  ا اهلي شود اغز تو  بريچون  تو  ن   گر چه  حكمت  را به تكرار آوري         

  ور چه  مي  لافي   بيانش   مي كني ور  چه  بنويسي  نشانش   مي كني         

  بندها   را    بگسلد   وز   تو   گريز    او  ز تو  رو  در  كشد  اي پر ستيز       

  علم   باشد   مرغ    دست آموز    تو   ور   نخواني   و   ببيند   سوز    تو       

  همچو   طاووسي  به خانه ي روستا   او      نپايد     پيش   هر   نا اوستا       

  2/316مثنوي ،                                                                                               

 رِدفي ص ونُكُتَ ةَمكْحالْ نَّافَ تكانَ نيّاَ ةَمكْحالْ ذخُ) : ع(سخن مولااين شرح واره اي بر
الملَتَفَ قِنافلَجفي   ج صرِده  رُخْتَ  تيّحتَفَ  جنَكُس الي صبِواحها في صرِد حكمت (1ؤمن الم

را هر كجاباشد فراگي، كه حكمت در سينه ي منافق ناآرامي مي كند تا از آنجا بيرون شود 
  ).مؤمن آرام گيرد  و در سينه ي

  عالمان  جمله    گفتند   چنين   اين  ظالمان             ظلم  گشت   مظلم  چاه 

  جهش  با هولتر           عد ل   فرموده ست  بد تر  را   بتر  ظالم تر  كه  هر

  1/1309مثنوي ،                                                                                          

                                                             
481، ص79نهج البلاغه ، حكمت  - 1  
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 ماتلُالظُّ ونيا هفي الدّ ملْلظُّاَ: اول بر گرفته شده است از رواياتي چون بيت مصرع نخست 

بيت دوم بر گرفته ازآيه ي). است ظلم دنيا ظلمات آخرت( ةرَفي الآخ:و جزاء ئَيِّسةٍ سةٌ ئَي
بدي، بدي است  كيفر( 1ها ثلُم .(  

  وصلت   عامه  حجاب  خاص دان    طاعت   عامه   گناه    خاصگان         

  2/2816مثنوي ،                                                                                             

 صواب(  2بينرَّقَمالْ ئاتيسرِراباَالْ ناتسح: روايتازمصرع نخست ترجمه واري است 
  ) .ابرار، گناه مقرّبان است 

غفور ومةٌ محرْه ممّمتي اُاُ): ص(چهارم نيز تأويل گونه اي است از اين سخن رسول بيت 
  ) .امت من امتي است رحمت شده و بخشوده و توبه اش پذيرفته (  3متاب عليهاها ُلَ

نه  درو  رنج خماري  نه                        بده اي دوست شرابي كه خدايي است خدايي  
  اييدرو خوف جد

  6/127ديوان شمس ،                                                                                     

: واري است از يك آيه ي قرآني در وصف شراب خدايي بهشت مصرع دوم ، ترجمه 
يطاف يهِلَعبكَِ منْأسٍ م عينٍ،َمبيةٍ  ِذَّّلَ ضاءّلا فيها غّ بينَرللشاولٌ و لا هم عبر ( 4فونَزَنْنها  ي

بهشتيان جامي پيموده مي شود پرو پيمان، ا باده اي روان درجوي ها و رخشان و گوارا بر 
  ) .                                      ، نه در آن خوف جدايي از عقل است و نه در آن رنج خمارينوشندگان

                                                             
  1 40شوري ،  -
65احاديث مثنوي ، ص  - 2  
1/248الجامع الصغير ،  - 3  
  4 47-45صافاّت ،  -
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